
گروه سینما و تلویزیون - فرزند ابراهیم حاتمی کیا به تازگی، فراخوان مربوط 
به انتخاب بازیگر برای سریال »حضرت موسی )ع(« را در صفحه اینستاگرام خود 
قرار داده است.مدتی است که به طور رسمی خبری از سریال »موسی« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا وجود ندارد با این حال در همین ایام فراخوان‌های مختلفی در 
شهر‌های کشور برای جذب بازیگر انجام شده است.به تازگی یوسف حاتمی کیا 
فرزند ابراهیم حاتمی کیا یکی از فراخوان‌های مربوط به انتخاب بازیگر مربوط به 
استان فارس را در صفحه خود در اینستاگرام قرار داده است.در این فراخوان که با 
عنوان »انتخاب بازیگر سریال موسی« منتشر شده درباره ملاقات با هنرمندان استان 
فارس طی روز‌های ۱۴ تا ۱۷ مرداد در شهر شیراز اطلاع رسانی شده است. در این 
فراخوان به جزئیات مختلفی هم اشاره شده که از جمله آن می‌توان به این نکته اشاره 
کرد که تاکید شده است متقاضی به هیچ عنوان هیچ نوع عمل زیبایی )صورت، بینی، 

لب، گونه، تتو و…( نباید داشته باشد.

گروه سینما و تلویزیون -بیست و هفتمین جشنواره فیلم »سارایوو« در کشور 
بوسنی و هرزگوین میزبان نمایش دو فیلم ایرانی خواهد بود.»قهرمان« ساخته جدید 
اصغر فرهادی به همراه فیلم »جاده خاکی« اولین فیلم بلند به کارگردانی پناه پناهی 
در بخش نمایش در فضای باز بیست و هفتمین جشنواره فیلم سارایوو به نمایش 
گذاشــته می‌شوند که از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ آگوست )۲۲ تا ۲۹ مرداد( برگزار خواهد 
شد.فیلم »نظم نوین« ساخته »مایکل فرانکو« و  »پاریس تگزاس« از  »ویم وندرس« 
نیز از جمله دیگر فیلمهایی هســتند که در برنامه نمایش در فضای باز جشــنواره 
سارایوو حضور دارند.  »مایکل فرانکو« و »ویم وندرس« امسال جایزه قلب افتخاری 
ســارایوو را دریافت می‌کنند.فیلم »قهرمان« نخســتین نمایش جهانی خود را ماه 
گذشته و در بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم کن تجربه کرد و در نهایت موفق به 
کسب جایزه بزرگ هیات داوران، دومین جایزه مهم جشنواره پس از نخل طلا شد. 

جستجوی حاتمی کیا برای بازیگران سریال
 »حضرت موسی )ع(« ادامه دارد

»قهرمان« و »جاده خاکی« در جشنواره سارایوو

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- فیلم 
زیر نور کــم بــه کارگردانی محمد 
پرویزی، ســاخته سال ۱۳۹۹ که این 
روزهــا در پلتفرم‌های نمایش آنلاین 
درحال نمایش است، روایت زندگی 
فروپاشیده‌ای اســت که گرچه تمام 
شــده بر لحظه حال سایه افکنده و در 
حال فروپاشی زندگی دیگری است.

ایــن فیلم را می تــوان در یک 
جمله خلاصه کرد: »خاطرات لعنتی 
تمام‌شــده‌ای که دست از سر زندگی 

برنمی‌دارند«.
از همــان ابتدا که نقاشــی‌های 
معصومه مظفری با عنوان »گرمازدگی« 
به مخاطب نشــان داده می شــود و با 
همان نریشن ابتدایی فیلم که قسمتی از 
رمان چاپ نشده »یک شب بی‌پایان« 

خوانده می‌شــود، می‌توان حدس زد 
فیلم در رابطه با خاطره و امر ســپری 
‌نشده است. روایت زنی به نام رویا که 
روزگاری عاشق نویسنده‌ای در حال 

مرگ بوده است.
فیلم بــا این جملات شــروع 

می‌شود:
مــن از آدم هایی که از زندگی ام 
رفته اند )تا به امروز( خلاصی ندارم. 
نمی توانم آنها را جایی رها کنم، چون 
به شکل های متفاوتی بازمی گردند و 
با لحظــه های خوبِ زندگیم ترکیب 
می شوند. این درهم تنیدگی آنها گاهی 
تکان دهنده اســت. سر زده کسی از 

راه می رســد دور میزی که نباید باشد 
حاضر می شــود. شده با آنها ساعت 
ها و یا روزهــا جای دیگری بوده ام. 
همین وقت هاست که زندگی ام زیر 
و رو می شود ... به این خاطر که جایی 
که هستم، یا باید تاریک تاریک باشه، 
یا روشــن روشن ... من از ماندن »زیر 

نورِ کم« می ترسم.
رویا )با بازی لیلا زارع( همانند 
اسمش در رویا زندگی می کند؛ رویای 
تلخی از گذشته و از دست دادن آدمی 
که دوســتش داشته است را همه جا با 
خود می بــرد و این توهم زندگی در 
گذشته، زندگی حال حاضرش را هم 
دستخوش مشــکلاتی ساخته است؛ 
همســرش حامد )با بازی صابر ابر( 
از این توهمــات دائمی به تنگ آمده 

و در تعقیب رویا به دنبال ریشــه این 
موضوع و پیدا کردن سایه‌ای است که 
بر زندگی مشترکش سنگینی می کند.

موضوعی که به صورت نمادین 
هم در فیلم مطرح می شــود و حامد 
به شــدت با نام گذاری ســایه برای 
دختر هنوز متولد نشــده‌اش مخالف 
است؛ چرا که از حضور سایه زندگی 
قبلی همســرش بر زندگی فعلی‌اش 
به شــدت دلخور و مستاصل است؛ 
دلخــوری ای که در صحنه مواجهه با 
رویــا در خانه قبلی او با امید )با بازی 
حمیدرضا آذرنگ( بیرون می ریزد و 
به برخــورد فیزیکی با لیلا منجر می 

شود.
لیلا در گذشــته عاشق امید بوده 
اســت؛ امیدی کــه در کمال ناامیدی 
به دلیل یک بیمــاری لاعلاج روز به 
روز ضعیف تر می شــود؛ در یکی از 
روزها درحالیکه رویا و امید در مسیر 
لواسان با ماشــین حرکت می کردند 
ناگهــان حال امید بد شــده و نیاز به 
آب پیدا می کند. رویا ماشــین را کنار 
جاده نگه داشته و پس از پیاده شدن، از 
ماشینهای دیگر تقاضای کمک میکند. 
ولی ناگهان ماشین حرکت کرده و به 
ته دره می رود و امید می میرد )ظاهرا 
امید خود موجب سقوط ماشین به دره 
می شود(. همین مساله است که سالها 
ذهن رویا را درگیر می کند؛ حتی بعد 

از ازداوج با حامد.

فضای خاکســتری و سردی که 
تقریبــا در تمامی فضاهــای داخلی 
و خارجــی این فیلم وجــود دارد در 
ترکیب با زمان مجهولی که کارگردان 
برای روایت خود به کار گرفته، نوعی 
از دلزدگی را در مخاطب برمی انگیزد 
که آنچنان که باید مشتاق دنبال کردن 
داستان نیست؛ در حقیقت سازنده اثر 
در شــکل روایت گذشــته و حال به 
صورتی که برای مخاطب قابل درک 
و دریافت باشــد، موفق نیست و تنها 
حال را با ترکیبی از روایت گذشــته 

مشوش می سازد.
بر این اساس زیر نور کم در بیان 

روایت خود الکن است و نمی تواند 
آنگونه که شایسته است قصه خود را 
روایت کند و با زمان حالی که دائما با 
الحاق به گذشــته مخدوش می شود، 
نوعی از سردرگمی را برای مخاطب 

رقم می زند.
لباس ها، ظاهر و آرایش یکسان 

لیلا در گذشــته و حال باعث گیج 
شــدن مخاطب می شود و این 
درهم آمیختگــی زمان دنبال 
کردن خط داســتانی را برای 
بیننده سخت و نچسب می 

سازد.
لیلا زنی اســت که در 
زندگی امــروز خود مدام 
در گذشته پرسه می زند و 
بار عذاب وجدان تصمیمی 

که خودش نگرفته، لحظه ای 
دست از سرش بر نمی دارد.

بار اصلی روایت داســتان 
بــر عهده شــخصیت نقــش اول 
زن داســتان یعنی لیلا زارع اســت؛ 
اگرچــه او بــه خوبــی از پــس به 
تصویرکشیدن ابهامات، توهمات و 
افســردگی نقش‌اش برآمده است 
ســایر بازیگران بــه خصوص 
صابر ابــر در تکمیل این نقش و 

ارائه تصویــری از یک زندگی که به 
بن بســت رســیده، ناتوان بوده اند و 
کارگــردان نمی تواند آنان را در قالب 
نقش هایی باورپذیر به تصویر بکشد.

فروپاشیِ یک فروپاشی
بازی حمیدرضا آذرنگ در قالب 
نویسنده بیماری که می داند روزهای 
آخر زندگی اش را ســپری می کند و 
چــون توان مقابله با این رنج را ندارد 
و بــه زندگی خود پایان می دهد قابل 
قبول اســت اما ایراد ایــن نقش در 
تعریــف او در فیلمنامــه و در جایی 
اســت که نویســنده از او یک چهره 
ظاهری ترســیم می کند که هرگز به 
عمق نمی رود؛ مخاطب هرگز امید را 
به خوبی نمی شناسند و نمی داند که 
چرا او برای رویا مهم اســت چنان که 
بعد از مرگش هم لحظه ای نمی تواند 
او را از خاطــر ببرد و این رنج مداوم، 

مدام زندگی‌اش را تیره می سازد.
بهنــاز جعفری هم که اســمش 
به‌عنــوان یکــی از نقش‌های اصلی 
آورده شــده اســت اصــا نقش 
کلیــدی‌ای نــدارد و فقط چند 

دقیقه در فیلم حضور دارد.
در نهایــت همــه 
شــخصیت های 
ظاهر  در  فیلم 
و اسم باقی می 
مانند و به درستی 
به مخاطــب معرفی 
نمی شوند. به همین دلیل شناختی از 
این شــخصیت ها شکل نمی گیرد و 
این موضوع در ترکیب با رفت و آمد 
مشوش فیلم به گذشته و حال باعث 
می شــود که مخاطب در انتها نوعی 
از بی ســر و ته بودن را دریافت کند؛ 

این فیلم موضوع مهمی را دســتمایه 
روایت قرار داده است: »وقتی گذشته، 
حال را خراب می کند« اما نمی تواند 
آنچنان که باید )حتی به رغم استفاده 
از بازیگران قدرتمند( روایت درست 
و قابل قبولی از این معضل ارائه دهد.

محمــد پرویزی نویســنده و 
کارگردان این اثر فارغ التحصل رشته 
ســینما )گرایش کارگردانی( هنرمند 
 Interdisciplinary( بینارشته ای
artist ( است که فعالیت‌های خود را 

از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است.
پرویزی همــواره در فیلم های 
خــود نویســندگی فیلمنامــه را هم 
برعهده داشته و تجربه کار با بازیگران 
چهره سینمایی را در کارنامه خود دارد 
چنانچــه در فیلم لابی مجموعه‌ای از 
بازیگران شناخته‌شده سینما همچون 
شــهاب حســینی، مصطفی زمانی و 
سحردولتشاهی استفاده کرده است. او 
در فیلم دیگرش سمفونی تولد هم از 
ترکیب بازیگران فیلم زیرنورکم )لیلا 
زارع، صابــر ابر، حمیدرضا آذرنگ و 
بهناز جعفری( اســتفاده کرده است. 
فیلــم قبلــی محمد پرویــزی یعنی 
سمفونی تولد هم مانند آخرین اثرش، 
در مورد رهایی نیافتن از گذشته است. 
تهیه‌کننده  احسان رســول‌اف، 
فیلــم زیر نــور کــم از کارگردانش 
شناخته‌شده‌تر اســت. او تهیه‌کننده 
آثار مهمی از جمله انیمیشــن آخرین 
داستان و فیلم بمب، یک عاشقانه بوده 
است؛ همکاری احسان رسول‌اف در 
مقام تهیه‌کننده و به نمایش گذاشــتن 
قسمت‌هایی از گالری محسن و سالن 
داربست، از نکات فرعی اما قابل توجه 

فیلم است.

نگاهی به فیلم سینمایی »زیر نور کم«؛

فروپاشیِ یک فروپاشی
فیلم »زیر نور کم« به کارگردانی »محمد پرویزی«، روایت زندگی فروپاشیده‌ای است که گرچه

 تمام شده، بر لحظه حال سایه افکنده و در حال فروپاشی زندگی دیگری است.

گــروه ســینما و تلویزیون-  
محمدصــادق برقعــی، بازیگر تئاتر 
و تلویزیــون گفــت: فاصله بین خود 
واقعیم و نقش هــادی در این نمایش 
برایم جذاب است. سید محمدصادق 
برقعی، بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره 
موضوع  نمایش »خاک سفید« گفت: 
موضوع این نمایش درباره محله خاک 
ســفید تهران است که اسفند ۱۳۷۹  از 
موجودیــت خود خــارج  و با خاک 
یکسان شــد. در واقع نمایش »خاک 
سفید« غربت آن منطقه را نشان می‌دهد 
کــه طیفی از آدم‌ها در این محل درگیر 
مواد مخدر هستند و وضعیت عجیب 
و غریبی دارند. البته مسئله فقط مسئله 
مکان محله خاک ســفید نیست و در 

بستر آنجا مسئله ارتباط سه برادر 
با یکدیگر اســت که این سه 
نفر سردسته باند مواد مخدر 

بودنــد و بــرادر بزرگتر 
به دلیل وقــوع اتفاقاتی 
کشته شده و حالا پس از 

گذشت روز‌هایی مشخص می‌شود که 
برادر دوم، برادر اول را کشــته است و 
قصه از همین جا شــروع می‌شود. وی 
درباره بــازی در اجرای نقش خود در 
خاک ســفید توضیح داد: بعد از بازی 
در ســریال »زمین گــرم« تلاش کردم 
نقشــی متفاوت با آن نقش را بازی کنم 
تا برچســب نقش مثبت به من نخورد. 
هادی در »خاک ســفید« چه از لحاظ 
ظاهری و از لحاظ‌های دیگر با نقشش 
در ســریال »نفس گرم« بسیار متفاوت 
است. شخصیت هادی بسیار دراماتیک 
و فاصله اش با صادق 
برقعــی بســیار 
دور  و  زیــاد 
است. به نظرم 
فاصله  همین 
شــخصیتی بین 

خود واقعی و نقشم این نمایش را جذاب 
می‌کند.این هنرمند درباره تاثیرگذاری 
ایــن نمایش گفت: تاثیرگذاری را باید 
خود نویسنده و کارگردان پاسخ بدهند 
اما اگر بخواهم از دید محمدرضا هلال 
زاده  بگویم، خودش بچه محل همین 
خاک ســفید است و دوست داشته که 
دربــاره آن متنــی کار کند. اما هدف از 
اجــرای نمایش بــرای اعضای گروه 
بیشتر یک موقعیت اســت. برای من 
خود شــخصیت هادی که بازی کردم 
بســیار مهم بوده و اینکه  در وضعیتی 
مخاطب را قــرار می‌دهم که حتی در 
برخورد چرک عجیب کینه توزانه، نگاه 
هایمان را تغییر دهیم و خودمان را جای 
طرف مقابل بگذاریم که شــاید از دید 
فرد مقابل هم دیدگاه وی درست باشد.

هــم چنین فرم اجرا و طراحی دکور به 
صورت رئالیستی است که برخی افراد 
لقب ناتورالیســت هم می‌دهند که در 
این کار هر دو سبک درست است.وی 
درباره مشکلات اجرا و کرونا توصیح 
داد: این سوال جذابی است؛ یک مسئله 
کرونا است و بســیاری از این موجود 
عجیب غریب و ناشــناخته آگاهیم و 
خدا کند از جهان رخت ببندد و واکسن 

خریداری شود. در جایگاهی نیستم که 
درباره واکسن غر بزنم. فقط درباره تئاتر 
صحبــت می‌کنم و متوجه این رفتار‌ها 
نمی‌شوم که چه طور ممکن است هر 
روز یک برنامه برای تئاتر داشته باشند. 
در پیــک اول کرونــا، هنگام تعطیلی 
سالن‌های تئاتر هیچ کس مخالف نبود 
اما سوال اینجاست که جماعت عظیم 
تئاتــری در این یک ســال و خرده‌ای 
چه کار باید بکنند؟ جواب این ســوال 
را بالاخره باید فردی بدهد و حتی اگر 
جواب نداد، بشنود که این جماعت از 
چه راهــی برای گذران زندگی و زنده 

ماندن ارتزاق کنند؟
وی افزود: چــرا یک نفر در این 
جریان فکر نمی‌کنــد و البته انتظاری 
هــم نیســت. دوران کرونا بــرای ما 
دوران ســختی است و جانمان را کف 
دستمان می‌گذاریم برای مردمی که به 
تخلیه ذهنشان اهمیت می‌دهند و تئاتر 
می‌بینند. تماشاگر این روز‌های تئاتر به 
شدت ویژه است، همین که این ریسک 
را می‌پذیرد و به دیدن تئاتر می‌آید خیلی 
خوب اســت. گرچه شــیوه نامه‌های 
بهداشتی در ســالن‌های تئاتر رعایت 
می‌شود.وی درباره انتظاراتش گفت: به 

صورت مستقیم از هیچ وزیر فرهنگ 
و ارشــادی هیچ وقــت هیچ انتظاری 
نخواهیم داشــت. کدام یک از وزرای 
فرهنگ و ارشــاد در این سال‌ها با تئاتر 
آشنایی دارند؟ این معضلات فرهنگی 
هنگام رانندگــی مردم فکر می‌کنید از 
کجا می‌آید؟ این را باید از وزیر فرهنگ 
پرسید زیرا نیازمند کار فرهنگی است. 
در کشورمان متاســفانه کار فرهنگی 
اتفاق نمی‌افتــد و بودجه‌های تعریف 
شــده حوزه فرهنگ معلوم نیســت 
کجــا خرج می‌شــود. شــاید تئاتر را 
جزو فرهنگ نمی‌دانند و اصلا شــاید 
تعریف فرهنگ را ندانند. در کشــور 
ما، فقط ۴ درصــد مردم تئاتر می‌بینند 
و همین توضیح کافی است که بگوییم 
فرهنگ چیست و دوستان غر نزنند که 
مردم چرا تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه 
هستند. شــما فرهنگ را نمی‌شناسید 
و برچســب فرهنگی می‌زنید.برقعی 
دربــاره چالش‌های تفاوت نقش بازی 
در تلویزیــون و تئاتر توضیحاتی ارائه 
کــرد: بازی تئاتر و تلویزیون دو دنیای 
متفاوت اســت که شــکل برگزاری 
شان مختلف اســت، اما در ذات یعنی 
مواجهه من بازیگر یکی است؛  رسیدن 

مــن به آن نقش چه در تلویزیون و چه 
در تئاتر یکســان است. تئاتر در پروسه 
اجرا کلنجار هر روزه اســت، نمایش 
یک چالشی است که همه اش سعی بر 
خراب کردن و نو کردن آن داریم، اما در 
کار تلویزیون این اتفاق نمی‌افتد. چیزی 
که در تصویر تلویزیون ساخته می‌شود 
و هر روز پرداخت بیشــتری می‌شود. 
در تئاتر به واسطه جذابیتش لحظه‌های 
زیادی وجــود دارد که ما می‌توانیم آن 

را خراب کنیم و دوباره از نو بسازیم.
وی در پایان درباره فعالیت های 
آتی خود گفــت: در دو نمایش دیگر 
مشــغول بازی هســتم و هم چنین به 
تازگی  فیلم کوتاهی ســاختم و قصد 
دارم  فیلم کوتاه دومم را بسازم که البته 
اســم این فعالیت ها را خاک بازی‌های 
خودم می‌گذارم. البته  یک سری پیشنهاد 
سریالی هم دارم که اگر چالش جذابی 
باشد دوست دارم در سطح تولید بزرگ 
مجددا قرار بگیرم. نمایش »خاک سفید« 
به نویســندگی محمود احــدی نیا و 
کارگردانی محمدرضا هلال زاده تا ۱۵ 
مرداد هر روز در ســالن ارکیده پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. سید 
محمد صادق برقعــی، فرید رحمتی، 
میــاد معیری، مهدی یگانه و نســاء 
یوسفی از جمله بازیگران این نمایش 

هستند.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
فیلم‌های کلاســیک و سیاه و سفید، 
همچنان جزو آثــار تاثیرگذار تاریخ 

سینما محسوب می‌شوند.
در چنــد دهه گذشــته، تولید 
فیلم‌های ســیاه و ســفید تا حدودی 
کنار گذاشــته شده است. با این حال، 
وقتی صحبت از تاریخ سینما به میان 
می‌آید، فیلم‌های سیاه و سفید متعددی 
در ذهن ما تداعی میشــوند که امروزه 
آثار شاخصی هستند. از فیلم‌های ژانر 
وحشت گرفته تا داستان‌های علمی 
تخیلی، درام و عاشقانه؛ فیلم‌های سیاه 
و سفید برخی از بهترین لحظات سینما 
را در اختیار دوست داران سینما قرار 
داده است.البته باید بدانید در سال‌های 
اخیر نیز فیلم‌های سیاه و سفید زیادی 
تولید شــده که از جمله آن‌ها می‌توان 
به »فانوس دریایی« و »منک« اشــاره 
کرد. در اینجا فهرستی کوتاه از بهترین 
فیلم‌های سیاه و سفید تاریخ سینما را 

می‌توانید ببینید.

بلوار سانست )۱۹۵۰(
بلوار سانســت، یک داســتان 
فــوق العاده در مورد خــود هالیوود 
اســت و ترکیبی بی نظیر از فیلم نوآر 
و کمدی سیاه محسوب می‌شود. این 
فیلم داســتان یک بازیگر مسن به نام 
نورما دزموند را به تصویر می‌کشد که 
بازیگر فیلم‌های صامت بوده اســت. 
فیلمنامــه نویس جوانــی که به طور 
تصادفــی به عمارت این بازیگر وارد 
شــده با دزموند آشنا می‌شود و به دام 
او می‌افتد. به طرز شــگفت انگیزی 
فوق العاده، داستان مملوء از اجرا‌های 
خارق العاده و لحظات کمدی است که 
به شما اطمینان می‌دهد این فیلم یکی 
از بزرگترین فیلم‌های ســیاه و سفید 
است که تا به حال ساخته شده است.

فهرست شیندلر )۱۹۹۳(
اســتیون اســپیلبرگ استعداد 
سینمایی خود را در فهرست شیندلر 
اســتفاده کرده و فیلمــی با موضوع 
هولوکاست ســاخته است. این فیلم 

ســینمایی که به شــکل سیاه و سفید 
فیلمبرداری شــده، داستانی بر اساس 
واقعــی دارد. این فیلــم بر روی یک 
تاجر آلمانی در لهستان متمرکز است 
که بــه منظور حمایت و محافظت از 
یهودیــان، آن‌هــا را در کارخانه اش 
استخدام می‌کند. این فیلم با موضوع 
منحصر به فردی که دارد یکی از اولین 
فیلم‌های ســیاه و سفید است که باید 

ببینید.
کلان شهر )۱۹۲۶(

فیلــم صامــت کلان شــهر یا 
متروپلیــس اثــری هنرمندانــه به 
کارگردانــی فریتز لانگ اســت که 
داســتان آن در ســال ۲۰۲۶ روایت 
می‌شــود. شهری که ســاکنان آن به 
دو دســته »اندیشــنده« و »کارگــر« 
تقســیم شــده‌اند و دسته نخست در 
آسمان‌خراش‌های مجلل بالای زمین 
و دسته دوم در دالان‌های کارخانه‌ای 
زیر زمین ســاکن هستند. در این بین 
پســر یکی از افراد مهم شهر، عاشق 

فردی از طبقه کارگر جامعه می‌شود. 
فیلم سینمایی »کلان شهر« با لحظات 
خیره کننده و موضوعاتی که محدود 
به هیچ زمانی نیستند، به عنوان آغازگر 

سینمای مدرن شناخته می‌شود.
روانی )۱۹۶۰(

فیلم »روانی« به کارگردانی آلفرد 
هیچکاک شاید از ترسناکترین و البته 
شناخته شده‌ترین فیلم در این لیست 
باشد. داستان در مورد منشی است که 
مقــدار زیادی پول می‌دزدد، در هتلی 

مخفی  و سپس به طرز مرموزی کشته 
می‌شود. سکانسی از این فیلم سینمایی 
که یکی از شخصیت‌ها در هنگام قتل 
جیغ می‌کشــد یکی از معروف‌ترین 
سکانس‌های تاریخ سینما محسوب 
می‌شــود که در واقــع امضای آلفرد 

هیچکاک در فیلم هایش است.
مهر هفتم )۱۹۵۷(

مهر هفتم، فیلمی ســوئدی به 
کارگردانی اینگمار برگمان است و در 
مورد یک شوالیه خسته و سرخورده 

است که از جنگ‌های صلیبی بازگشته 
و با مرگ شطرنج بازی می‌کند.

کازابلانکا )۱۹۴۲(
کازابلانــکا با بــازی هامفری 
بــوگارت و اینگریــد برگمن، یک 
داستان عاشــقانه و یک ماجراجویی 
هیجان انگیز است که در اوایل جنگ 
جهانــی دوم در کازابلانکای مراکش 
اتفــاق می‌افتد. امروزه، این فیلم یکی 
از بهتریــم آثار دوره خودش اســت 
که همچنــان در مــورد آن صحبت 
می‌شــود و همچنان بر سنت سینما 
تأثیر می‌گذارد. این فیلم داستان یک 
مهاجر آمریکایی را دنبال می‌کند که با 
معشوق سابق روبرو می‌شود. این فیلم 
دارای پیچیدگی‌های زیبایی است که 
مدت‌ها بعد از تماشــای فیلم با شما 

همراه خواهند بود.
دکتر استرنجلاو )۱۹۶۴(

این فیلم ســینمایی با نام کامل 
»چگونه یادگرفتم دســت از هراس 
بــردارم و به بمب عشــق بورزم« به 

کارگردانی اســتنلی کوبریک داستان 
یک ژنرال بی ثبات روانی را بررســی 
می‌کند که راه را برای یک هولوکاست 
هسته‌ای آغاز می‌کند و باعث ناراحتی 
تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی 
و رهبران نظامی می‌شود که همگی در 

یک اتاق حضور دارند.
ربه کا )۱۹۴۰(

فیلم سینمایی  ربه کا، نخستین 
فیلــم آمریکایی آلفــرد هیچکاک و 
همینطور تنها اثر اوســت که موفق به 
کسب جایزه اسکار در جوایز آکادمی 
شده اســت. این فیلم که از رمانی به 
نوشــته دافنه دوموریه اقتباس شده، 
ترکیبــی از دلهره‌های وحشــتناک و 
فضایی عجیب است. داستان در مورد 
زنی اســت که با ماکسیم وینتر که به 
تازگی همســرش را از دســت داده 
ازدواج می‌کند. پس از مدتی جزئیاتی 
بیشتر از مرگ همسر ماکسیم مشخص 
می‌شــود که زندگی او را تحت تاثیر 

قرار می‌دهد.

بهترین فیلم‌های سیاه و سفید در تاریخ سینما

بازیگر سریال »نفس گرم«:

‌نمی‌خواستم فقط نقش‌های مثبت بازی کنم

در نهایت همه شــخصیت های فیلم در ظاهر و اســم باقی می مانند و به درستی به مخاطب معرفی نمی 
شوند. به همین دلیل شناختی از این شخصیت ها شکل نمی گیرد و این موضوع در ترکیب با رفت و آمد 
مشوش فیلم به گذشته و حال باعث می شود که مخاطب در انتها نوعی از بی سر و ته بودن را دریافت کند

یکشنبه 17 مرداد 1400، 28 ذی الحجه1442 ،8 آگوست 2021، شماره 3789

گروه سینما و تلویزیون-  ابراهیم 
اصغری تهیه‌کننده سینما گفت که قرار 
است »عقاب ارس« را با همکاری جواد 

افشار بسازد.
ابراهیم اصغری تهیه‌کننده سینما 
درباره جدیدتریــن فعالیت‌های خود 
گفت: در حال حاضر مشــغول فراهم 
آوردن مقدمــات ســاخت یک فیلم 
ســینمایی و یک ســریال برای شبکه 
نمایش خانگی هستم و تا یک ماه آینده 
این کارها به نتیجه می‌رسد. قرار است 
فیلمی تحت عنــوان »عقاب ارس« را 

بسازیم که این فیلم به موضوع مقاومت 
ســه مرزبان در هشتاد سال پیش در پل 
ارس می‌پردازد. فیلمنامه این اثر توسط 
اکبر تدبیری نوشته شده و به نظرم قصه 

خوبی دارد.
وی افــزود: طبــق توافقــات و 
مذاکراتی که با بنیــاد فرهنگی روایت 
فتح داشتیم قرار شد »عقاب ارس« را با 
همکاری این بنیاد بسازیم و طبق پیش 
بینی‌ها به نظــرم بتوانیم تا یکی دو ماه 

آینده آن را کلید بزنیم.
تهیه کننده »تک تیرانداز« توضیح 

داد: طبــق آخریــن صحبت‌هایی که 
کرده‌ایــم قــرار اســت جواد افشــار 
کارگردانــی این فیلم ســینمایی را بر 
عهده بگیرد. ما از اول ســال به صورت 
جدی توافقات را انجام دادیم تا بتوانیم 
»عقــاب ارس« را جلوی دوربین ببرم. 
قرار است بخشی از این فیلم در شمال 
غرب کشــور، بخشی در اطراف تهران 
فیلمبرداری شــود و بــا توجه به اینکه 
بخشی از فیلم به ابتدای حمله نیروهای 
بعثی به کشور می‌پردازد، »عقاب ارس« 
در جنوب کشــور هم جلوی دوربین 

می‌رود.
اصغری اظهار کــرد: به نظرم در 
این عرصه نهادهایی می‌توانند فیلم‌های 
موفقــی تولید کنند که مدیریت فهیم و 
کاربلدی داشته باشــند و موضوعات 
اســتراتژیک را مد نظر قــرار دهند که 
خوشبختانه این اتفاق سال گذشته رخ 
داد و »تک تیرانداز« توانست با پشتیبانی 
و حمایت بنیاد فرهنگی روایت فتح و 
انجمن انقلاب دفــاع مقدس به تولید 
برسد البته از همان موقع هم با دوستان 
روایت فتح به ویژه مدیرعاملش؛ سید 

یاشار نادری گفتگوهایی داشتیم و طرح 
»عقاب ارس« را مدنظر قرار دادیم. آقای 
نادری هم به شــدت علاقه مند بودند 
این قصه به تولید برسد از همین رو در 
ماه‌های اخیر مراحل تحقیق و نگارشش 
انجام شد به همین ترتیب در حال حاضر 
فیلمنامه »عقاب ارس« به طور کامل آمده 
اســت و امیدوارم همین روزها شرایط 

تولیدش فراهم شود.
وی گفت: ما در حــال مذاکره با 
بازیگران هستیم، امیدوارم تا آخر همین 
ماه این مرحله نیز انجام شــود و شرایط 

تولید کاملًا قطعی شــود. من به حوزه 
مقاومت علاقه دارم و با فیلم‌های دفاع 
مقدس سینمای حرفه‌ای را آغاز کردم 
بنابراین دوست دارم در همین ژانر فعال 
باشم البته اگر موضوعات دفاع مقدسی 
و مقاومتی در دســت نداشــته باشم به 
اجبار به ســراغ فیلم‌هــای اجتماعی 
می‌روم. اصغــری در پایان اظهار کرد: 
اگر فیلمنامه اجتماعی خوبی باشد تهیه 
کنندگی آن را به عهده می‌گیرم اما به هر 
حال علاقه‌مندی من به حوزه سینمای 

دفاع مقدس است.

کارگردان »گاندو« به سراغ »عقاب ارس« می‌رود


